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فروغ فکری| سال ها کابوس شب هایش این 
بود که دو حادثه بزرگ همزمــان رخ دهد و آنها 
نتوانند از پــس کار بربیایند. کابوس های کریس 
ویکس، نماینده ســازمان ملل متحــد چند ماه 
قبل واقعی شــد. وقتی نیومکزیکو بــا زلزله ای 
7ریشــتری لرزید و جزایر کارائیب اسیر طوفانی 
بزرگ شــد. »فقط باید بگویم سخت بود. بسیار 
ســخت« او توضیح دیگری برای کابوسی که به 
واقعیت تبدیل شــده، ندارد. حتی بــرای او که 
ســال ها زندگــی اش در بحران هــای گوناگون 
گذشته و مسئول حمل ونقل کمک های امدادی 
در 30حادثه مختلف بــوده، هنوز این کابوس  ها 
عادی نشده است و وقتی از زلزله و سیلی صحبت 
می کنــد که در یک زمــان رخ دادند ســرش را 
پایین می اندازد و می گوید در چنین بحران های 
همزمانی فقــط تعیین اولویت هــا نجات دهنده 
اســت. »امکانات ما بــرای مدیریــت دو فاجعه 
همزمان خوب است، اما به شــرط آن که این دو 

اتفاق در یک منطقه نباشند.«
ویکــس 12ســال اســت کــه مدیــر امور 
انسان دوستانه و بشردوســتانه شرکت دی اچ ال 
است، کاری که با حمل ونقل کمک های امدادی 
شــروع شــد و ادامه یافت. آنها وقتی مشــغول 
حمل ونقل کمک های امــدادی به نقاط مختلف 
دنیا بودنــد، با ایــن موضوع مواجه شــدند که 
اغتشــاش و بی نظمی عجیبــی در محل حادثه 
وجــود دارد و این مورد در اغلــب حوادث وجود 
داشت. بعد از تجربیات بسیار تصمیم به برگزاری 
کارگاه هایی در کشــورهای مختلــف گرفتند تا 
فرودگاه ها در برابر بلایای طبیعی ایمن شــوند. 

مانند کارگاهی که در مهرآباد برپا شده.
 دســتش روی نقشــه فرودگاه مهرآباد است. 
بر جزییــات باندهــا، آشــیانه ها، ترمینال ها و 
زمین های اطــراف. عینــک نزدیک بینش را به 
چشم می زند و زمین های خالی اطراف فرودگاه 
را نشــانه می گیرد. »این زمین ها هنگام بحران 
چه نقشــی دارند؟« جای جای فرودگاه 79ساله 
مهرآباد برای آنها مهم است. این که هر بخش در 
زمان بحرانی مانند زلزله چه کارآیی دارند و چه 
استفاده هایی از آنها می توان کرد. او و چند همکار 
دیگرش یک هفته پس از زلزله کرمانشاه به ایران 
آمده اند. به کشــوری که می گویــد جزو معدود 
کشــورهای جهان اســت که مردمش با بحرانی 
چون زلزله با گوشــت و پوست شــان آشنایند و 
ذهن زلزله ای دارند، برخلاف مناطقی که حادثه 
برای شان اتفاق نیفتاده و زلزله را لمس نکرده اند. 
کشورهایی که مردمش نظری درباره زلزله ندارند 
و ذهن شان زلزله زده نیست و همین هم موضوع 
را مشــکل می کند. »آدم ها این جا زلزله را خوب 
می شناســند و این برای من تــا حدی عجیب و 

البته جالب است.« 
برگه های همراهش را مدام با نوشــته هایی که 
می شنود، پر می کند و می گوید شرکت دی اچ ال 
پس از تجربه های بســیار به این نتیجه رسید که 
به جای آن که حمل ونقــل محموله ها را برعهده 
بگیرد، بر روی زمین و در محل به کمک رســانی 
کند و این می تواند اوضــاع مناطق بحران زده را 
بهتر کند. »شــروع فعالیت جدیــدی بود، چون 
فهمیدیم نهادهای مختلفــی در فرودگاه حضور 
دارند و معمولا این سازمان ها و نهادها با یکدیگر 
رابطه ای ندارند و حتی همدیگر را نمی شناسند.« 
آن هم در شــرایط بحرانی کــه همه چیز به هم 
می ریزد. ممکن اســت ترافیک ســه برابر حالت 
عادی شود و سازمان های درگیر در کمک رسانی 
فشــار زیادی را تحمــل  کنند و اگــر نتوانند با 
یکدیگر هماهنگی داشته باشند، همه چیز خراب 

می شود. 
بار دیگر به نقشــه فــرودگاه برمی گردد و از 
محل تخلیه بارها می پرســد. یکی از مسئولان 
مهرآباد چند منطقــه مختلف برای تخلیه بار را 
نشــان می دهد و ویکس همچنان که نگاهش 
به نقشــه است، می گوید زیرســاخت ها به نظر 
خوب تعبیه شــده اند و همین هــم می تواند از 
بار مشــکلات کم کند. »می دانید سخت ترین 
حادثــه ای کــه در این ســال ها دیــده ام در 
اســلام آباد و زلزله کشــمیر بود. در آن حادثه 
ســازمان های جهانی بســیار کمک کردند، اما 
زیرساخت های آن کشــور خیلی ضعیف بود و 

برای همین کمک ها جوابگو نبود.«
تصویر یک اشتباه 

ویکس، هرگاه بخواهــد از اهمیت فرودگاه ها 
در زمــان بحران بگویــد به حادثــه دی ماه ۸2 
برمی گــردد. به زلزله بم و عکســی را از فرودگاه 
آن شــهر نشــان می دهد که در آن هواپیماهای 
روسی به فرودگاه رســیده اند، ردیف ایستاده اند 
و بارهای شان دســتی خالی می شود. چندین و 
چند تن مواد خوراکی، لبــاس، دارو و... »در بم 
هواپیماهای بســیاری می آمدنــد و تخلیه بار با 
دست انجام می گرفت. یکی یکی. نیروی انسانی 
کافی نداشــتیم که این بارها را از هواپیما خارج 
کند. هزینه شــده بود، جنس خریداری شــده 
بــود و هواپیما آمده بود، اما کســی نبود که این 
بارها را خالی کند. وقتی هم تخلیه شــد، کسی 
نبود توزیــع کند. این یعنــی بی برنامگی آن هم 
در شــرایطی مانند بم.« ویکس ایــن تصویر را 
در بســیاری از کارگاه هایش در سراســر جهان 
نشــان داده و حالا زلزله بم برایش خاطره تلخی 
از ویرانی و مرگ اســت »وقتی به بم رسیدیم با 

اغتشــاش بســیاری در فرودگاه آن شهر روبه رو 
شــدیم. هرچند آن فرودگاه به سرعت برای فرود 
هواپیماهای کمــک بین المللی آماده شــد، اما 
بی نظمی عجیبی حاکم بود. شــدت ویرانی بالا 

بود و این وضع را دشوار می کرد.«
به مردهای نشســته در جلســه نگاه می کند. 
به برخــی از مســئولان مهرآباد کــه چم و خم 
بحران های مختلفی را می دانند و در این سال ها 
بارهای بســیاری را در زمان سختی به شهرهای 
آســیب دیده روانه کرده و مصدومان بسیاری را 
تحویل گرفته اند. حالا فرم هایی مقابل شان قرار 
دارد تا بعد از گشتزنی با نمایندگان دی اچ ال در 
فرودگاه؛ از کاستی ها و نقاط قوت  آن بنویسند تا 
سند شود و هنگام فاجعه بدانند کدام بخش نیاز 
به تقویت دارد. »می خواهیــم بدانیم هنگام یک 
فاجعه طبیعی مسافران و محموله ها چطور باید 
مدیریت شوند و برای این مورد باید به چهار گروه 
تقسیم شویم. امور مســافران، امور هوایی، امور 
مربوط به محموله  ها و آخرین بخش هم خدمات 
و امکانــات موجود اســت که خودم مســئولش 

هستم.«
آنها بــه دنبال ایده هایــی از کارکنان فرودگاه 
برای بهبود اوضاع و آمادگی  در برابر بلایا هستند. 
نخســتین قانون ارایه این ایده ها این اســت که 
هزینه ای نداشــته باشــد. نباید بــرای نیازهای 
موجود خرید کنند و هزینه بتراشند. ایده ها باید 
ظرفیت را افزایش دهند، نه هزینه را. »ایده ها را 
نگهــداری می کنیم تا در آینده از آنها اســتفاده 

کنیم.«
مردان هر چهار گــروه آماده می شــوند تا به 
بخش های تعیین شــده بروند. آنها باید با دقت از 
وضع موجود فرودگاه نمونه بــرداری کنند و در 
این راه سرتیم های شرکت دی اچ ال همراه شان 
خواهد بود تا بار دیگــر به خاطر بیاورند که محل 

کارشان از چه اهمیتی برخوردار است.
خدمات؛ امکانات

اگر تانکرهای ســوخت در باند پرواز با هواپیما 
تصــادف کنند... این بد تریــن کابوس محمدی؛ 
مســئول ســوخت مهرآبــاد اســت. ویکس از 
او خواســته تا کابــوس شــب هایش را بگوید. 
ســخت ترین اتفاقی که از محل کار در تصورش 
نشســته و محمدی می گوید برخلاف تصور همه 
هیچ نگرانی برای کمبود ســوخت نــدارد و تنها 
دلهره اش از تصادف تانکرها با هواپیماست و بعد 
هم جزئیات ســوخت فرودگاه را توضیح می دهد 
»۵ نوع سوخت داریم. دو نوع برای خودرو و سه 
نوع بــرای هواپیما. بالگردهای بســیاری هنگام 
بحران این جا سوخت گیری می کنند. بالگردهای 
اورژانــس؛ هلال احمــر و... و بعد به راهشــان 
ادامــه می دهنــد.« در مهرآباد برخلاف ســایر 
فرودگاه های کشور، مخزن سوخت زیر زمین قرار 
دارد و این مزیتی نســبی در هنگام زلزله است. 
محمدی می گوید به وسیله لوله به مخازن اصلی 
ســوخت ارتباط دارند و همین هم خیال شان را 
راحت می کنــد و حتی اگر بــرای لوله ها اتفاقی 
بیفتد، تانکرهایــی برای حمل ســوخت تعبیه 
شــده اند تا در زمان بحــران به مخــازن آهنی 
سوخت رســانی کنند. »در تجهیزات این امکان 

دیده شده اســت که حتی اگر نیروی انسانی هم 
حاضر نباشد، به صورت خودکار سوخت در مدار 

حاضر شود.«
 ویکس می پرســد اگــر هیچ امکانــی برای 
سوخت رســانی در زمان بحــران برای تان مهیا 
نباشــد تا چنــد روز ذخیره ســوخت خواهید 

داشت؟
- ذخیره سوخت فعلی می تواند هفت تا هشت 

روز بدون کمک بیرون سوخت رسانی کند.
محمــدی از اســتان های معیــن می گوید. از 
شهرهایی که تکنسین های سوخت فرودگاهش 
به سوخت گیری در مهرآباد آگاهی دارند و برای 
آن آموزش دیده اند تا اگر در تهران مشکلی پیش 

آمد، آنها بیایند. »می دانید در 
بحث سوخت نخستین اشتباه، 

آخرین اشتباه است.«
فاصله مرکز سوخت تا مرکز 
برق کم است و ویکس از گروه 
می خواهــد تــا اگر پرسشــی 
درباره برق فــرودگاه دارند، در 

ذهن شان آماده کنند. 
برق  تکنســین های  کابوس 
نمی کند.  رهای شان  لحظه ای 
آنها هر روز و هر شب به این فکر 
می کنند اگر برق فرودگاه برود، 
چــه می شــود. »نمی خواهیم 
تصور کنیم.« تکنسین جوانی 
اســت که ژنراتورهای برق را به 
ویکس نشــان می دهد. همان 
ژنراتورهایــی که از عمرشــان 

حدود ۵0 ســال می گذرد و هنــوز به خوبی کار 
می کنند. »بعضــی از آنها قدیمی شــدند و باید 
تعویض می شــدند، هرچند مانند ســاعت کار 
می کردند. زمان تعویض شان بعضی از همکاران 
گریه می کردنــد.« برق فرودگاه از شــهر تامین 
می شود و این مرکز تنها پشــتیبان زمانی است 
که برق شــهر به هر دلیل قطع شود. این سیستم 
پشــتیبان زمان های بحران و اضطرار است که با 
گازوییــل کار می کند. »هر ژنراتــور جدید یک 
منبع تغذیه دارد و اگر به دلایــل بحرانی امکان 
آوردن گازوییــل وجود نداشــته باشــد حدود 

یک ماه می توان از آن استفاده کرد.«
ژنراتورها به صورت ســاعتی تعمیر و نگهداری 
می شوند و پرســنل متخصص دارد. پرسنلی که 
کارشان شیفتی است و هیچ گاه جای آنها خالی 
نمی شــود. »قطعات یدکی معمولا در انبار است. 
اما قطعات اضطراری دم دست اند که اگر مشکلی 
پیش آمــد به ســرعت تعویض کنیــم. کلیدها، 

فیوزها و مواردی از این دست.«
از دیگر بخش های خدماتــی، بخش اینترنت 
و تلفن اســت. اتاق هایی در طبقــات بالای هر 
ترمینال که نیاز به بازســازی دارند. اما بازسازی 
در فرودگاه پرترددی چون مهرآباد آسان نیست. 
باید تجهیزات و مکان جدیــد آماده و پس از آن 
همه چیز منتقل شــود و حالا 
قرار اســت مرکزی جدید تا 
چند ماه آینده افتتاح شــود 
و شــبکه ماهواره ای هم برای 
ارتبــاط هنگام بحــران قطع 
تلفــن راه بیفتــد. هرچنــد 
تنهــا به صحبت دربــاره این 
موارد بسنده می شود و هنوز 
به طور مشخص معلوم نیست 
که  ماهــواره ای  ارتباطــات 
ازجملــه مهمتریــن عناصر 
ارتباطی هنگام بحران است، 
چه زمانی در این فرودگاه به 

راه می افتد.
ویکس همچنان که نگاهش 
بــه ماشــین های اورژانــس 
دایمی کنار ترمینال اســت، 
می پرســد: »آیا محلی برای نگهداری ســگ ها 
دارید؟« پاسخ مثبت است و فرودگاه قلاده های 
ســگ برای شناســایی موادمخدر هم دارد. »در 
کل کشــور مالدیــو تنها 1۶قلاده ســگ وجود 
دارد. مقررات شــان اجــازه واردکردن ســگ را 
نمی داد و وقتــی در کارگاهی در این کشــور از 
محل نگهداری سگ پرسیدم، آنها بسیار تعجب 

کردند.« 
روبه روی هتل 11 اتاقه فرودگاه؛ برج مراقبت 
اســت و چند کارگر درحال کنــدن زمین های 
مقابل. هتــل هم ازجمله خدماتی اســت که در 

زمان بحران بســیار به کار می آید تــا تیم های 
امدادی بتوانند استراحت کنند و به حمام بروند. 
اما 11 اتــاق هتل مهرآباد نظــر ویکس را جلب 
نکرده اســت. »این جا فقط برای تیم های خبری 
کافی اســت« ..... می گوید بهترین اســتفاده ای 
که از هتل این فرودگاه می توان داشــت؛ اسکان 
پرســنل خطوط هوایــی هنگام بحران اســت. 
افرادی که نقشی کلیدی دارند و بعضا تا روزها به 
خانه های شان برنمی گردند. اما باید هتلی بزرگ 
و نزدیک به فرودگاه را به عنوان جایگزین استفاده 
کرد. »قراردادهایی با هتل المپیک و آزادی -که 
هم نزدیکند و هم بزرگ- بســته شده.« ویکس 
از تمــام گفته هــا نمونــه برمــی دارد و یکی از 
مدیران مهرآباد همه روز بــا دفترچه ای گفته ها 
را یادداشــت می کند. چهار تیم قرار است بعد از 
دو روز کارگاه به شرح دیده ها و شنیده های شان 

بپردازند. 
907 پرواز، هفت برابر ظرفیت عادی

تصویر تلــخ روزهای گذشــته مجتبی بیاتی، 
کرمانشــاه،  شهیداشــرفی  فــرودگاه  مدیــر 
تصویر جابه جایــی مصدومان اســت. کودکان، 
ســالخوردگان و قطــع نخاعی ها. حــالا پس از 
گذشــت 20روز از زلزله ســرپل ذهاب ، فرودگاه 
کرمانشاه همچنان محل بارگیری اجناس کمکی 
و جابه جایی مصدومان است و بیاتی می گوید این 
اتفاق برای شــان تمرینی بود تا ضعف های کار را 
ببینند. »کاش دیگر هیچ تمرین واقعی نداشــته 

باشیم. کاش فقط مانور اجرا شود.« 
او حالا از لحظه ابتدایــی حادثه می گوید. از 
ســاعت ۴ صبحی که نخســتین کمیته بحران 
در فــرودگاه تشــکیل و وظایف هر ســازمان 
مشخص شد و پس از آن هم 10کمیته بحران 
برای هماهنگی بیشــتر تشکیل دادند. »اگر هر 
ارگان وظایفش را به درســتی انجــام نمی داد 
اوضاع برای مان بســیار دشــوارتر می شد.« او 
حــالا می گوید در همین مــدت 907 پرواز به 
این فرودگاه انجام گرفته کــه 7 برابر ظرفیت 
عادی فرودگاه کرمانشــاه است. پروازهایی که 
توانســته 27۸مصــدوم را به مهرآبــاد منتقل 
کند و 1320 تن بار و محموله را به کرمانشــاه 

برساند. 
میانه حرف هایش گریزی می زند به تصویرهای 
جا مانده در ذهنش از ســال های قبل. از جنگ 
خلیج که در آبادان با رادار هواپیماهای آمریکایی 
را می دیدند که سراســر آســمان عراق را گرفته 
بودند و نمی شــد آنها را شــمرد تــا زلزله بم که 
هنوز در خاطراتش می تواند به روزهای ســخت 
آن برگــردد. به روزهــای فرودگاه بــم. »تجربه 
ســختی بود. ناهماهنگی هایی وجود داشت اما 
آن هم درنهایت تجربه ای برای آینده بود.« بیاتی 
می گوید در تجربه فعلی هم فرودگاه کرمانشــاه 
توانســته با قدرت حاضر شود و بســیار بالاتر از 
آنچه انتظــار می رفته پاســخگوی وضع بحرانی 

بوده است. 
علی زرباف، پژوهشــگر حوزه هوایی هم بر این 
نظر اســت که وضع فرودگاه های کشور درحال 
حاضر خوب است و دلیل اصلی آن هم توسعه ای 
اســت که طی ســالیان متمادی در فرودگاه ها 

داشــته ایم. »مهمتریــن بخش یک فــرودگاه، 
باندهای آن است نه ســاختمانش، به این ترتیب 
ما باید ببینیم کــه باندهای فرودگاه های مان چه 
وضعیتی دارند.« او می گوید در سال های گذشته 
در بسیاری از شــهرهای به نسبت کوچک کشور 
هم فرودگاه ســاخته شــده و این درحالی است 
که بســیاری از این فرودگاه ها حتی زیان ده اند. 
»ما برای زمان بحــران فقط به باند نیاز داریم. در 
نتیجه نیازی نیست که یک فرودگاه با ساختمان 
ساخته شــود و هزینه های بسیاری از این طریق 
متحمل شویم.« به گفته زرباف تاکنون پژوهش 
دقیقی دربــاره تک تک فرودگاه های کشــور و 
توانایی مقابله شــان با بحران ها انجــام نگرفته 
و هر آنچه دراین بــاره وجود دارد، مــوارد کلی 
را دربرمی گیرد. مانند پژوهشــی بــا نام »نقش 
طرح هاي اضطــراري فرودگاه هــا در مدیریت 
جامع بحران« نوشته محمدرضا الماسی و رسول 
پوست فروشــان که گفته اند: طــرح اضطراري 
فــرودگاه نشــان دهنده مکانیزم هــاي از پیش 
تعریف شده اي اســت که حالت هاي اضطراري و 
بحرانی که به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم بر 
فعالیت فرودگاه یا مناطق همجــوار آن اثر دارد 
را مدیریت می کند. »در عمــل هیچ فرودگاهی 
از منابع کافی براي پاســخگویی مستقل نسبت 
به همه انواع شــرایط اضطراري برخوردار نیست 
و فرودگاه ها با درجــات متفاوت به منابع موجود 
در اطراف وابسته اند. به همین دلیل هر فرودگاه 
باید از همکاري و منابع مشترك نهادها و جوامع 
اطراف خود برای بهره بــرداري از منافع متقابل 
براي همه طرف هاي درگیر استفاده کرده و آنها 
را در ایجاد و توسعه طرح هاي اضطراري ترغیب 

کند. 
جین پرکینز هــم در تحقیقی با عنوان »نقش 
فرودگاه هــا در بحران هــای منطقــه ای« بــه 
بحران های سال های اخیر و نقش فرودگاه ها در 
آن پرداخته. او در تحقیقش به زلزله ها از  ســال 
19۸9 تا 2011 پرداخته است. زلزله هایی مانند 
زلزله  و سونامی ساموئل در  ســال 2009، زلزله 
 هائینی در  سال 2010 و زلزله  سال 2011 ژاپن. 
او در بخش نتیجه گیری این بحران ها می نویسد، 
وقتــی از برنامه هــای اضطــراری فرودگاه هــا 
صحبت می کنیم، بیشترین تاکیدمان بر سقوط 
هواپیماست. اما زمانی که بحران طبیعی رخ دهد، 
این بحران تأثیر مستقیمی بر تاسیسات فرودگاه 
و همچنیــن دسترســی به آن خواهد داشــت. 
»به عنوان مثــال یکی از تأثیــرات اصلی فاجعه 
کریســتوفر در فرودگاه این بود کــه صدها نفر 
می خواستند در هتل کریســچرچ ساکن شوند. 
اگر برنامــه اضطراری فــرودگاه چنین چیزی را 
پیش بینی کرده بود، مســافران می توانستند با 

سهولت به مقصدشان برسند.« 
این موارد حالا باید برای بســیاری از کارکنان 
فرودگاه بازیابی شود. آنها باید کمبودها را بدانند 
و خودشان را برای روزهای پرتردد بحرانی آماده 
کنند. آن هم در کشــوری کــه در عرض یک ماه 
دو  زلزله بــزرگ در آن رخ می دهد و هنوز زخم 
کرمانشــاه ترمیم نشــده، زلزله ای ۶ ریشــتری 

کرمان را می لرزاند.  

گزارشی از کارگاه آماده سازی فرودگاه ها در برابر بحران

 پس از زلزله کرمانشاه 907 پرواز به فرودگاه شهید هاشمی نژاد انجام شد که 7 برابر حالت عادی بود
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 مهمترین بخش یک 
فرودگاه، باندهای آن است 

نه ساختمانش، به این ترتیب 
ما باید ببینیم که باندهای 

فرودگاه های مان چه وضعیتی 
دارند. در سال های گذشته در 
بسیاری از شهرهای به نسبت 

کوچک کشور هم فرودگاه 
ساخته شده و این درحالی 

است که بسیاری از این 
فرودگاه ها حتی زیانده اند.  ما 
برای زمان بحران فقط به باند 

نیاز داریم
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